
تماشاخانه

نگاهی به نمایش «شیر های خان باباسلطنه» افشین هاشمی
مرسی، اه

تلاش برای زنده کردن یا بهتر بگویم سرپا نگه داشتن نمایش های 
آیینی و سنتی ایران، از سال های دور آغاز شده و پیگیری می شود اما 
نتایجی که به دست آمده، در قبال کوشش های به عمل آمده، چندان 
با موفقیت توأم نبوده اســت. چون این نوع نمایش ها از ســیاه بازی 
گرفته تا نقالی (شــاهنامه خوانی)، تعزیــه و روضه خوانی، از جمله 
مردمی تریــن گونه های نمایشــی ما در روزگارانی بوده که نه ســواد 
خواندن و نوشــتن در میان مردمان رواج داشــته تا مثلا شاهنامه و 
تاریــخ را بخواننــد و نه از رســانه هایی همچون رادیــو و تلویزیون 
خبري بــوده؛ بنابراین نمایش های ســنتی و آیینی جزء رســانه های 
عمومی محســوب می شــدند. مردمان بی ســواد، هنگامی که پای 
روضه خوانــی یا به تماشــای نقل و تعزیه می نشســتند، بر اثر تکرار 
و به مرور کم وبیش ســر از واقعه کربــلا درمی آوردند. همچنین در 
نقالی هایی که در قهوه خانه ها برپا می شد، تا حدودی با داستان های 
شــورانگیز و غم بار (تراژیک) دوران اساطیری ایران آشنا می شدند و 
به ویژه در نقل داستان رستم و سهراب... سیاه بازی هم این خاصیت 
را داشــت که هم اوقات فراغت مردم را پر کند و هم بنا به ســازوکار 
افشــاگرانه اش دق دلی تهیدســتان و مظلومان را خالی کند. هرچه 
بود این شــیوه های مختلف نمایش ســنتی، باوجود کارآمدی شــان، 
با رونق گرفتن رســانه های عمومی و البته بــر اثر برخی ممانعت ها، 
به مرور به حاشیه رانده شدند. در دوران پس از انقلاب، دست کم در 
زمینه تعزیه و شگرد های نمایشی اش کوشش هایی از سوی زنده یاد 
جابر عناصری و همراهانش به عمــل آمد، داود فتحعلی بیگی هم 
برای احیای سیاه بازی خود را به آب و آتش زد که حاصل تلاش این 
دو و یارانشــان به تأسیس مرکز نمایش های ســنتی انجامید اما این 
کوشــش ها هم دست کم هنوز نتوانسته است در زمینه ادامه جریان 
طبیعی نمایش های سنتی، کارساز شود. اما راه کار بهتر و عملی تری 
بــرای این مقوله وجــود دارد و آن اســتفاده از برخــی مؤلفه های 
نمایش های سنتی در اجرای نمایش های مدرن و فیلم های سینمایی 
اســت. چنان که بهرام بیضایی کرده و بسیار هم موفق بوده، نمونه 
درخشــانش فیلم «مسافران» اســت که از شــیوه و تکنیک اجرای 
تعزیه در تکیه ها و میدان های شــهر بهره گرفته و در پیوند با برخی 
عناصر تئاتر کلاســیک یونان و تکنیک های سینمایی، اثری یکتا در این 
زمینه خلق کرده اســت یا کار نمایشی اخیر او در آمریکا که امیدوارم 
روزی نسخه ضبط شده اش به دســت مشتاقان هنر نمایش در ایران 
هم برســد و البته نمونه زنده اش نمایش «شیر های خان باباسلطنه» 
نوشته و کار افشین هاشمی است که در سال های اخیر هم در سینما 
و هم در تئاتر چهره شاخص و ماندگاری از خود نشان داده است. این 
نمایش در چهار ساحت سیاه بازی، تعزیه، نقالی و روضه خوانی سیر 
می کند و نویسنده کوشیده است از ظرفیت های نهفته در این شیوه ها 
برای بیان مضمونی امروزی که بیانش به صورت مستقیم امکان پذیر 

نیست، استفاده کند. 

هاشمی که خود نیز به عنوان بازیگر در نقش خان بابا بر صحنه 
مــی رود و مثل همیشــه حضوری گرم و پرتحــرک دارد، هنرمندی 
چندوجهی است که در نگارش متن به ویژه در زبان، به همان اندازه 
موفق اســت که مثلا در کارگردانی و بازیگری. هرچند متن نمایش 
به دلیل حاشیه هایش، از انسجام قرص و محکمی برخوردار نیست 
و به همین دلیــل در برخی صحنه هــا، عمق و پهنای لازم را ندارد و 
بیشــتر به وجه ســرگرمی توجه شــده تا مضمون مورد نظر؛ اما از 
نظــر بازی با زبان کهنه (قاجــاری) و تلفیقش با زبان رایج امروزی 
که تبدیل به شلم شــوربایی شــده که بیا و بنگر، بسیار موفق است. 
وقتی یکی از تیپ هــا در پایان یکــی از منولوگ هایش از اصطلاح 
مســخره اما رایج «مرسی، اه» استفاده می کند یا شیر غران وارداتی 
از چین را «چاینا شــیر» تلفظ می کنند و نمونه هایی از این دســت، 
خب یک جور هایی روشن تر می شود که موضوع این نمایش مربوط 
به دیروز و عهد شــاه وزوزک نیست. مســئله امروز و حال و هوایی 
اســت که در آن قــرار داریم. این مصداق همان نکته ای اســت که 
چهل واندی ســال پیش بهرام بیضایی در یک مصاحبه بر آن تأکید 
کرد که «تاریخ متر و معیاری اســت برای روشــن کردن راه آینده و 
خاصیــت دیگری ندارد» (نقل به مضمون) باری. وقتی نمی شــود 
مثل برخی فعالان عرصه های هنری به ویژه هنر های نمایشی، فقط 
در گذشــته ماند و از مخاطب توقع همراهی داشــت، باید راه های 
دیگری جســت وجو کرد؛ از جمله ساختارشــکنی در ســنتی ترین 
شکل های نمایشــی ایران یعنی سیاه بازی و تعزیه. یعنی بازیگر زن 
در نقش سیاه یا تعزیه خوان که می دانیم نمونه عینی اش – حداقل 
در روزگار ما - کمتر دیده شــده. هرچند می گویند در سال های دور 
در مناطق جنوبی کشــور از زنان تعزیه خوان هم استفاده می شده. 
البته این ساختارشــکنی به شــرطی موفقیت آمیز جلوه می کند که 
بانــوی هنرمنــد و خلاقی همچون گلاب آدینه در کنارتان باشــد تا 
مثــل ورروجک یا بهتر بگویــم جوجه تیغی، بتوانــد در آن خود را 
تغییر دهد و از شــکلی به شــکلی در آید. اساسا سیاه نقشی است 
برای مردان و کمتر دیده ایم زنی در این هیبت ظاهر شــده باشــد. 
اما گلاب آدینه چنان در نقش ســیاه فرو می رود که دیوار جنسیت 
از میان برداشته شــده و او همان کاری را بر صحنه انجام می دهد 
کــه بازیگران مرد؛ از جمله آوازخواندن و رقصیدن. انتخاب بســیار 
هوشمندانه هاشــمی برای این نقش، یکی از ویژگی های مهم این 
اثر است. هر بازیگر زن دیگری اگر در این نقش ظاهر می شد، امکان 
نداشــت ممیزان اجازه دهند این نمایش به اجرا در آید. اما در مورد 
خانم آدینه؛ به عنوان یک هنرمند مقبول عام و خاص، همه زبان ها 
و قلم ها در منفی نگری بند می آید و مخاطب در دریایی از استعداد 

و خلاقیت غرق می شود. 
ادامه در صفحه ۱۱

پلاتو

نگاهی به «شب شرقی»، کاری از 
ناصح کامگاری

 به سوی تئاتر فمینیستی
 سپیده شمس: نوشتن و اجرای درامی 
عاشــقانه در ایــن روزگار که مرزهای 
ابتذال خیلی لغزان شــده و عشــق، 
را  سانتی مانتالیســتی  غالــب  تصویر 
در ذهــن تداعــی می کند، جســارت 
تســلط  روزگار  در  می خواهــد؛ 
ملودرام هــای عاشــقانه آبکــی بــر 
تماشاگران تصویر در رسانه های ملی 
و غیرملی که روزانه،  هزاران چشم را 
به خود خیره می کند،  «شب شرقی»، 
بــه نویســندگی و کارگردانــی ناصح 
کامگاری، درامی اســت عاشقانه که 
در لایه های زیرینــش تم های دیگری 
را در خــود پنهان کــرده؛ تم هایی که 
در صحنه هــای میانی اجــرا، درام را 
دیگری می بخشد. «شب  ســویه های 
شرقی» درامی درباره عشق نیست که 
در فقدان عشق اســت؛ درباره تردید 
دختری جوان بین همســر آلمانی اش 
- که بــا او تازه از آلمان برگشــته- و 
معشــوقه و نامــزد قدیمی اش که در 
هیئت راننده تاکســی آنها را به خانه 
می رساند، ولی از خانه بیرون نمی رود 
و مواجهــه همان جــا رخ می دهــد؛ 
مواجهه ای که به حــذف هر دو مرد 

می انجامد. 
«شب شرقی» اجرائی است که در 
لایه های ظاهری معمولش، تماشاگر 
را به ســمت کشف یک تثلیث عشقی 
و چالش بر ســر تصاحب یک زن که 
چالشی مردسالارانه است، می برد، اما 
به محض اینکه، تماشاگر، سرخوش از 
حس کشف، در حال دسته بندی کردن 
پیچ های  با  اجراست،  و قضاوت کردن 
تــازه در روایــت، جهــان تــازه ای را 
می گشــاید کــه یکســره از آن فضای 
پیشــین فاصله می گیرد  قابل حدس 
از  بــا افشــای لایه هــای پنهانــی  و 
شــخصیت ها، مســیرهایی یکه برای 
آنهــا و اجرائــی فمینیســتی را رقم 
می زند. می توان گفت «شب شرقی»، 
اجرائی فمینیســتی است؛ اجرائی که 
اگرچه تــا صحنه های میانــی، نمود 
و  زندگی زن  پدرســالارانه مردهــای 
سکوت و انفعال زن در برابر کشش ها 
و جذب ودفع هــای مردهای روایت را 
می توان دید، اما، زن خود را سرانجام 
از سیطره نگاه آن دو - که هرکدام زن 
را تصویری می خواهد منجمد و ابدی 
از زن اثیــری خفته در ذهنش- بیرون 
زندگی اش  برای  می کشــد و خودش 
تصمیــم می گیرد. اگرچــه پایان بندی 
نه چنــدان رئالیســتی و باورپذیر کار، 
فضــا را قــدری بــه ســمت فانتزی 
می کشــاند و برخلاف ضرباهنگ کند 
کار، پایانــی یک باره و قاطع برای اجرا 
رقم می زند و نقطه پایان حذف و قتل 

را، سویه رهایی بخش اثر می کند. 
ضرباهنگ کنــد اثر، گاهی صبوری 
تماشــاگر را می طلبد تــا از دالان های 
دراز روایت عاشقی مرد ایرانی و فضای 
سانتی مالیسمی او و عقل گرایی خشک 
و سودانگارانه مرد آلمانی، گذر کند و 
به چشــم انداز تازه ای برسد که همان 
نگاه از ســر قدرت و مالکیت به زن در 
هر دو مرد است. تلاش کارگردان برای 
نشان دادن ساحت نمادین دو مرد که 
یکی نماد شرق است و عشق و جذبه 
و موســیقی و درعین حال زن ستیزی و 
دیگری نماد غرب اســت و عقل گرایی 
خشــک و ســودانگاری و بــاور بــه 
گفت وگو و نقاب به ظاهر فمینیستی، 
این  مواجهــه  منفعت طلبانــه،  امــا 
دو مــرد (شــرق و غرب) را بــه درازا 
کشــانده، اما درعین حال این ســاحت 
نمادین، اثــر را از یک درام عاشــقانه 
نجات داده و هســتی گســترده تری را 
برای متن ســاخته اســت.  نویســنده 
بــا آوردن پیچ هــای مناســبی در کار، 
تــلاش می کند نمایش نامه را از کندی 
و کشــداری ضربه زننــده برهانــد، اما 
گاهی به سرانجام رساندن ساحت های 
نمادیــن و نضج گرفتن معناهای نهان 
زیر متــن، صحنه ها را بــا دیالوگ ها و 
چالش هایــی که کمتــر پیش رونده و 
بیشــتر توصیفی هســتند، کند و آرام 
می کند. این اجرا با قراردادن موقعیت 
مکانــی نمایــش در شــهری مرزی و 
کُردنشــین در ایران، نگاهی دوباره به 
خرده فرهنگ ها انداخته اســت و هم 
به لحاظ زبانی توانســته تنوع زبانی را 
در بخش هایی از اجرا به کار ببرد و هم 
اینکه از موســیقی محلی کُردی، برای 
فضاسازی و پیشــبرد فضاهای درونی 

استفاده کند. 
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نمایش «زبان تمشــک های وحشــی» اثری اســت که در فرم و ســاختار، 
چــه در متن و چه شــاخصه های اجرائی و کارگردانی، از مکتب سورئالیســم 
پیروی می کند؛ متنی پرابهام و پرگره که اندک اندک مجهولات خود را روشن و 
مفهوم هــای پنهان را هویدا می کند به طوری که در پایان نمایش و معرفی و 
حدیث نفس کاراکتر پسر جوان (دانیال)، ناخودآگاه تماشاگر تمامی صحنه ها 
را یک  بار دیگر با شــناخت جدیدی که از شــخصیت مجهول الهویه به دست 
آورده،  مــرور کــرده و ربط ماجراها و صحنه ها را کشــف می کند. تم و زمینه 
فراگیر اثر، زبان اســت و مسائلی از قبیل حدود درک انسان ها از یکدیگر همراه 

با ترکیبی از افسانه، تاریخ و واقعیت به پروردن آن کمک می کنند. 
داســتان نمایش، روایت زن وشوهری اســت (داوود و دنیا) که طبق آیین 
مشــخصی که برای خود قرار داده اند هر ســال مســیری را که برای اولین بار 
در ماه عســل خود از تهران تا شمال رفته اند، دوباره طی می کنند و در تمامی 
مکان هایی که در آن روز توقف داشــته اند، غذا خورده یا اســتراحت کرده اند،  
دوبــاره از نــو توقف می کنند و روز اول زندگی مشــترک را از نــو با جزئیاتش 
تکــرار می کنند. این بار آنها با قصد متفاوتی این ســفر را آغــاز می کنند و آن 
هم این اســت که از مادرزن عقدنامه و مدارک ازدواجشان را بگیرند تا بتوانند 
پس از بازگشــت به تهران از یکدیگر جدا شــوند. قبل از آغاز این ســفر پســر 
جوانــی را می بینیم که زیــر تأکید نوری در گوشــه ای از صحنه اعلام می کند 
که می خواهد مرتکب قتل شــود و چراغی را در ذهن تماشاگر روشن می کند 
که همان بوی حادثه اســت. این پسر در جای جای سفر پیشِ  رو به سراغ این 
زوج جوان می رود، هر بار به بهانه ای؛ یک  بار در قالب پســرک تمشک فروش، 
یک  بار به عنوان خدمه رســتوران، یک  بار مأمور امدادخودرو، یک  بار پســری 
درراه مانده کــه می خواهد برای مادرش که در حال زایمان اســت دکتر ببرد 
و... . او می خواهد کاری کند تا هر طور شــده این زن و شــوهر یا از بین بروند، 
یــا به تهــران برگردند، یا ســریع تر بروند و به مقصد که خانه مادرزن اســت،  
برســند و اما به هیچ وجه آن شــب را در هتل بابل به صبح نرسانند. دلیل این 
تلاش ها مجهول می ماند تا اینکه در پایان، پســر جوان به جلو و نقطه طلایی 
صحنه می آید و اعلام می کند  او دانیال،  فرزند این زن وشــوهر،  جوان است. 
او خــارج از بُعد زمان و مــکان معمول این دنیا آگاه اســت که پدرومادرش 
پس از اینکه ماشینشــان در جاده جنگلی در آن شــب بارانی خراب می شود 
بــه هتل بابــل خواهند رفت و با وجود  اینکه قصد جدایــی دارند نطفه او را 
در همان شــب خواهند بســت. دانیال با دید و شــناختی که از این دنیا دارد،  
می خواهد اجازه ندهد  این اتفاق بیفتد و به این دنیای نابسامان مملو از جنگ، 
آســیب، محرومیت و حرمان پا بگذارد. پدرومادرش او را به وجود می آورند و 
از تصمیمشان که جدایی است به خاطر وجود او منصرف می شوند و تا پایان 
عمــر با یکدیگر زندگی می کنند اما با نارضایتــی. این نارضایتی و کلا آن دلیل 
اصلــی که این زوج را به فکر طلاق انداخته بود چیزی نیســت جز اینکه گویا 
زبان یکدیگر را نمی فهمند. آنها با اینکه عاشــقانه یکدیگر را دوست دارند اما 
حرف هم را نمی فهمند و هر بار که هم کلام می شوند نتیجه صحبت به عدم 
درک یکدیگر و نارضایتی متقابل می رســد. گویی آنها هر کدام به زبان دیگری 
صحبت می کنند. این اپیدمی که هم اکنون در جامعه حاضر نیز نمونه های آن 
را زیــاد می بینیم؛ یعنی عدم درک متقابل به عنوان یکی از هســته های اصلی 
و زمینــه ای فراگیر در این نمایش به کار مــی رود. این روزها اگر دلیل طلاق ها 
را جویا شــوید اکثــرا می گویند که مــن را درک نمی کرد یا حــرف همدیگر را 

نمی فهمیدیم. دنیای ما تفاوت داشت و... .
زبان و ماهیت اولیه و پررمزوراز آن مقوله ای بسیار مهم و کلیدی در زندگی 
بشر است؛ پدیده ای که ارتباط بین انســان ها را ممکن می کند و امکان انتقال 
مفاهیم درونی هر شــخص را به شــخص دیگر فراهم می کنــد. زبان نیروی 
زیادی دارد و چنان که حتی در تاریخ خود ما نیز مشهود است، بزرگی همچون 
فردوسی با اســتفاده از قدرت زبان می آید و یک فرهنگ، تاریخ، تمدن و حتی 
خــود همان زبان را ماندگار و جاودانه می کند. در طول تاریخ تا  اکنون قدرتی 
که زبان در مقاطع مختلف زندگی بشــر اِعمال کرده همواره قابل مشاهده و 
بررسی است، چنان که تابلوهای بسیاری را در گذر سالیان از قدرت تأثیر و نفوذ 
خود به نمایش گذاشته است. حال چه می شود که در دنیای معاصر بسیاری 
از انسان ها حرف همدیگر را نمی فهمند؟ چه می شود که نزدیک ترین افراد به 
یکدیگر؛ زن وشــوهر که غالبا عمری را با یکدیگر به سر می برند از درک کلام و 
زبان یکدیگر قاصرند و پیرو آن زندگی ای نامنتظر و نامطلوب را سپری می کنند 

و طبیعتا بر فرزندان خود نیز تأثیر سوء می گذارند؟ 
در این نمایش یک واقعه اســطوره ای که ریشــه های تاریخــی نیز دارد،  با 
این اپیدمی روزمره و فراگیر پیوند می خورد و در بســتر داستان روایت می شود؛ 
واقعــه برج بابل. برج و همچنیــن باغ های معلق بابل جــزء یکی از عجایب 
هفت گانه جهان باستان به شمار می روند. طبق آیه هایی از انجیل در آغاز، زبان 
تمام مردم زمین یکی بود. در سرزمین بابل مردمی جاه طلب زندگی می کردند 
که تصمیم گرفتند برج بلندی بســازند؛  آن قدر بلند که به بهشت برسند. با این 

کار درصدد آن بودند نام خود را در تاریخ ثبت کنند و برخلاف دستور خدایشان 
که به پراکندگی در زمین حکم کرده بود، در یک جا جمع شــوند. کار ســاخت 
این برج آغاز شــد. ذات الهی از این عمل ناخشــنود شــد و حکــم بر آن قرار 
گرفت که در زمین پراکنده شــوند و هرکدام بــه زبانی صحبت کنند به طوری 
که هیچ یک زبــان دیگری را نفهمد. حکم الهی بر آنان جاری شــد، زبان های 
مختلف جهان به وجود آمدند و مردم در سراســر زمین پراکنده شــدند. برخی 
عقیده دارند  این فقط داســتانی است بدون ریشه های تاریخی و در طول ادوار 
و ازمنه گذشــته هیچ گاه تمام انســان های کره زمین به یک زبان واحد ســخن 
نگفته انــد. برخی نیز بر این عقیده اند  این داســتان کامــلا جنبه نمادین دارد و 
احتمالا این تنها توجیهی بوده است که انسان های پیشین برای تعدد زبان های 
موجود داشته اند. پرداختن به ریشه های اسطوره ای و تاریخی برج بابل بحثی 
جداگانه و به تفصیل می طلبد اما هرچه  اســت نمایش نامه نویس، این ماجرا 
را به عنوان دســتمایه ای برای این معضل نفهمیدن حــرف یکدیگر در زندگی 
زناشــویی انتخاب کرده و به خوبی آن را در ســاختار دراماتیک متن گنجانده و 
پرورانیده اســت. اینکه انسان با کســی زندگی کند آن هم به درازای یک عمر، 
در حالتی که زبــان همدیگر را نفهمند و از پایه بــا مفهوم حرف های یکدیگر 
بیگانه باشــند،  درواقع کابوسی است شکنجه وار که هم اکنون در اجتماع خود 
نمونه های بســیاری را از این حالت ها می بینیم. اشاره ام به حالتی است که از 
آن با نام طلاق عاطفی یاد می کنند. بسیاری از زوج های این چنینی به دلایلی از 
قبیل وجود فرزندانشان، ناتوانی اقتصادی در صورت جدایی، بی کسی و تنهایی 
و... تن به ادامه زندگی مشــترک می دهند امــا گویی یک عمر زندگی خود را با 
یکدیگــر در کنار برج بابل می گذرانند، بــدون اینکه هیچ زمانی حرف همدیگر 
را بفهمند و این عذابی اســت بزرگ. حرفی که دانیال در پایان نمایش می زند 
مبتنی بر همین معناســت. او نمی خواهد به این دنیا بیاید تا پدرومادرش فقط 
بــه خاطر او یک عمر در کنار هم بمانند اما با رنج و آزردگی زندگی کنند بدون 

اینکه لحظه ای طعم یک حیات سعادتمندانه را بچشند. 
زن وشوهر داستان این نمایش افرادی هستند عالِم و تحصیل کرده آن هم 
در رشــته زبان که نه تنها یک زبان،  بلکه بســیار بیــش از آن را می دانند. زن 
استاد زبانی انگلیسی است و تدریس می کند و مرد دکترای زبان های باستانی 
دارد. آنهــا هر دو بر چم وخم و ریزه کاری های زبان خود و بســیاری زبان های 
دیگر واقف هســتند و بــه درجات بالای علمی در این زمینه دســت یافته اند، 
امــا با این حال باز هــم از فهمیدن زبان و مکنونات قلبــی یکدیگر عاجزند! از 
همین روســت که نویسنده از منظر نفرین خدایان بابل به این ماجرا می نگرد و 
از نگره این ماجرا این ســؤال را مطرح می کند که پس چرا ما زبان همدیگر را 
نمی فهمیم؟! گویا به راســتی نفرین آن خدایان از دل تاریخ و اسطوره ها هنوز 
هم تأثیر خود را حفظ کرده و همچنان ما را محکوم در عدم درک زبان یکدیگر 
نگاه داشته اســت! گویا ما همگی ساکنان جوار برج بابلیم؛ جامعه ای که در 
آن زبــان همدیگر را نمی فهمیم، به حــرف و کلام یکدیگر وقعی نمی نهیم و 
روز به روز شــکاف و افتراق بین ما از این لحاظ بیشــتر و عمیق تر می شود، آمار 
طلاق ســر به فلک گذاشته اســت، تنهایی ورد زبان جوانان معاصر و آهنگ 
ناله های شــبانه روزی آنهاســت و فاصله انســان ها با یکدیگر روز به روز رو به 

افزایش می گذارد. 
وجه دیگری که تحت لوای مسئله زبان در این اثر به آن پرداخته می شود،  
مربوط به برخی آسیب شناســی های اجتماعی اســت که تحت عنوان کنترل 
مستقیم انســان ها در برخی جوامع صورت می پذیرد. کنترل ها و نظارت هایی 
که در صورت افراط موجب می شــوند تا فرد همواره، فکر خود را، عقیده، نظر 
و حتــی زبان خود را ســرکوب کند و برخلاف شــخصیت و جایگاه فکری اش 
مجبور باشــد به قامت دیگرانی درآمده و تنها در همان محدوده آنها بیندیشد 
که چه بســا ســقفی کوتاه تر از او دارند و فارغ از تفاوت های انسانی،  همگان 
را موجوداتی یکســان و سری دوزی شــده می پســندند. در صحنــه ای از زبان 
شخصیت مرد نمایش چنین مطرح می شود: «چقدر این هشت سال آدم هایی 
که فکر می کردیم خیلی عاشــق همند از هم جدا شــدند. شاید به خاطر اون 
بیرونــه. چــون نمی تونیم بریم داد بزنیــم، اینه که می آییم خونه و ســر هم 
دادمــون رو می زنیم». یعنی وقتی فرد مدام در هــر جامعه ای از نظر فکری، 
زبانی و ابراز نظر و عقیده محدود شود، همه اینها عقده وار در درونش تجمیع 
می شــوند و در فضای خانواده که تحت کنترل خودش اســت سر باز کرده و 
همچون  ســدی کهنه ترک  برداشته و می شکنند تا موجبات تنش و اختلافات 
را فراهــم کنند که این خود باعث دوری افراد از همدیگر در بنیادی ترین واحد 
اجتماع خواهد شد. به دنبال فروپاشی واحد بنیادین جامعه، بخش های دیگر 
نیز به مرور دستخوش آسیب و تخریب می شوند و در نتیجه این معضل از جزء 

به کل نیز تسری خواهد یافت. 
از ویژگی هــای مثبت و قابل ذکر این نمایش که موجب قوت آن اســت،  
می توان به طراحی صحنه اشــاره کرد. دو پرده مدور  مانند پوســته های پیاز 
درون یکدیگر قرار گرفته اند و در میان این دو، زن وشــوهر در ماشینی نیمه به 
ســمت تماشــاگران قرار می گیرند. پرده ها به قدری نازکند که بتوان به راحتی 
بازیگــران را از پس آنها دید. تنها شــخصیتی که می تواند بیــن این دو پرده 
رفت وآمد کند یا از آنها بیرون بیاید، شــخصیت ماورایی نمایش یعنی دانیال 
اســت. پرده ها هــم از مبحث زیبایی شناســی و جلوه هــای بصری همچون 
انعــکاس تصاویر فضاســاز بر رویشــان نمود پیــدا می کنند و هــم اینکه از 

جنبه های نمادین و سمبولیک قابل بررسی هستند. دو پرده می توانند نمادی 
از دو بُعد زمان و مکان باشند و بیرون از این دو که دانیال از آنجا ورود می کند 
و ســمت تماشــاگران نیز در همان محدوده قرار می گیرد، لامکان یا عالم ذر 
اســت. عالمی که طبق روایت های کهــن و باورها و آموزه های بســیاری از 
مذاهب، ارواح بشری قبل از ورود به دنیا در آنجا به سر می برند و فارغ از دو 
بند گران زمان و مکان هســتند. همین ویژگی است که در اینجا مورد استفاده 
قــرار می گیرد و دانیال که هنوز به این دنیا نیامده فارغ از دو محدودیت زمان 
و مــکان به زندگی و حالات پدر و مادر خود قبل از تولدش ســرک می کشــد 
و ســعی می کند تا در آن تغییر ایجاد کنــد. تصاویر پس زمینه ای که از طریق 
ویدئو پروجکشــن در برخی از نمایش ها پشت ســر بازیگران ایجاد می شود 
اینجا حالتی معکوس دارد و در جلوی آنها، دقیقا بین آنها و تماشاگر ترسیم 
می شــوند. مثــل تصویر جاده و جنــگل و مکان هایی که بــا اتومبیل در آنها 
حرکت می کنند، بارانی که می بارد و نام هتلی که شب در آن بیتوته می کنند. 
خلاقیت دیگری که می توان در تفســیر طراحی صحنه به آن اشاره کرد،  این 
اســت که فضایی دقیقا معکوس با احوالات معمول و خصایص رئالیســتی 
نمایانده می شــود، به این صورت که مرکــز صحنه را به همراه دکور، لوازم و 
بازیگران با استفاده از پرده های مدور در محیطی همچون رَحِم زن، محصور 
می بینیــم و با این کار یک تعبیر و توصیف معکوس به عمل آمده و این چنین 
انتقال به فضای سورئال به خوبی صورت می گیرد. کودک در رَحِم مادر است 
و بقیــه محاط بر جهان کوچک او که درون شــکم اســت اما امکانی که این 
طراحی ایجاد کرده درســت وارونه است؛ یعنی پســرک را آزادانه در بُعد و 
جهانی دیگر که بزرگ تر و محاط بر این دنیاست،  مشاهده می کنیم و دیگران 
را به همراه دنیای معمول روزمره در محیطی رَحِم مانند می بینیم که این بار 
کودک است که بر آنها محاط است. طراحی خلاقانه صحنه امکانات مناسب 
و درخوری را برای ایجاد فضایــی فراواقع گرا در اختیار کارگردان قرار داده و 

نهایت بهره وری در این راستا از آن انجام می یابد. 
بــرای ایجاد و نشــان دادن تفاوت ماهوی کاراکتر پســر جــوان، در اجرا 
نشــانه گذاری انجــام گرفته و ما او را ســوار بر دســتگاهی بــا چرخ های 
متحــرک می بینیم تا این تفاوت با حرکــت غیرمعمول و حالت معلق بودن 
او در جهانی دیگر، بیرونی شــود. اجرا مملو از فلاش بک هاســت و بنابراین 
با یک روایت داســتانی خطی روبه رو نیســتیم. صحنه هــا مدام به عقب و 
جلــو می روند اما این حرکت در زمان های مختلف با فاصله گذاری از طریق 
قطع نور یا ســکوت انجام نمی پذیرد و در لحظه به ناگاه انجام می شود. این 
طراحی اجرا از نظر تغییر دادن لحظه ای و سریع حس ها چالش سخت تری 
را در مقابــل بازیگران قــرار می دهد که صابر ابر و الهــام کردا به خوبی از 
پس آن برآمده اند. در صحنه هایی پس از دعوا و محیط پرتنش ایجادشــده 
ناگهان فلاش بک زده می شود و آنها با انجام یک اکت و خلق یک موقعیت 
به ســرعت حسشــان را به حســی کاملا متفاوت و متضاد با آن لحظه مثلا 
صحنه ای عاشــقانه تغییر می دهند که این کار در مبحــث بازیگری نیاز به 
مهارت و تمرین فراوان داشــته، کار مشــکلی است و بســیاری از بازیگران 
کم تجربه از عهده آن بر نخواهند آمد. بازی ها درشــت و تئاتری نیســتند و 
با وجود وســعت سالن شــماره یک پالیز مجبور شــده اند که از میکروفون 
و تقویت کننــده بــرای صدا اســتفاده کنند. جلوه های تصویــری هم کمی 
توانسته به بازی هایی که بیشــتر ویژگی های بازی سینمایی  دارند تا تئاتری 
یاری برســانند، گرچــه بد نبود با توجــه به حجم و عمق ســالن اندکی از 
تکنیک های بازی در تئاتر بیشتر در این اجرا بهره گرفته می شد، به ویژه بازی 
نقش های زن وشوهر که هم به خاطر پرده ها کمی محوند و هم در پس نور 
تصویرهایی که بر پرده ها تابانده می شــود بر ناپیدایی شان افزوده می شود. 
ویژگی های برجسته نمایش نامه این اثر و طراحی صحنه، سایه های سنگین 
خــود را بر ســر بازی ها افکنده انــد، به ویژه اینکــه لازم می نماید  در چنین 
نمایشی با تقویت المان ها و ویژگی های منحصربه فرد بازیگری تئاتر به ویژه 
در مبحث صدا و اکت حتی المقدور از تقویت کننده صدا استفاده نمی شد تا 
اصالت خاص تئاتری بهتر امکان جولان یافته، تماشــاگر را با خود همراه تر 
کند. ســالن شماره یک پالیز ســالن کوچکی نیست اما نســبت به حجم و 
گنجایش سالن اصلی تئاترشهر و تالار وحدت جمع وجور به نظر می رسد و 
امکان دارد  بازیگرانی همچون صابر ابر و الهام کردا با توجه به آموزش ها، 
اســتعداد، داشته های تجربی و پیشــینه پربار تئاتری شان از صدای طبیعی 
خود برای ایفای نقش هایشــان بر این صحنه بهره گیرند. علی شادمان نیز 

با رهنمودها و تمرین های لازم به سطح اجرای مزبور دست پیدا می کرد. 
در پایــان باید گفت دغدغه های انســانی مطرح شــده در متن، ترکیب و 
تجمیع افسانه و اسطوره و تاریخ با زمان معاصر، طراحی صحنه خلاقانه و 
کاربردی، موســیقی و جلوه های تصویری مکمل و هم راستا با اجرا، همگی 
دست به دســت هم داده و موجب شده اند تا نمایشــی شکل گیرد که فراتر 
از خصیصه ســرگرم کردن تماشاگر، برخی ســؤال های اساسی و کلیدی در 
زندگی بشــری را مطرح کند و مسائل انســانی را به منظور تحریک اندیشه 
و غور به مفاهیم باطنی عنوان کنــد به طوری که مخاطب را با وجهه هایی 
درونی از وجود خود به مواجهه بکشــاند تا در این چالش فکری چه بسا به 
کشــف حقایقی نامحتمل که همواره در پس ذهن خود داشــته، رهنمون 

شده و راه های جدیدی را در ساحت تفکرات او پیشِ رویش بگشاید. 
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